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زهره ترابی

مدرسه های آبادان تاريخ امتحان ها را مشخص کرده اند. قرار است امتحان زبان فارسی ساعت هشت صبح شروع شود. ساعت نه صبح همان 
روز هم قرار است 93شهید از مرز شلچه وارد کشور شوند. از دور اين دو اتفاق به هم ربطی ندارند. از نزديك اما پسری هست که دوربین به 

دست می رود مدرسه. يك ربع سر جلسه ي امتحان می نشیند و حواسش هست که زود از مدرسه بزند بیرون تا بتواند به موقع خودش را به مرز 
شلمچه برساند، دوربینش را بكارد و منتظر شود تا عكس مورد نظرش را از لحظه ي ورود شهدا به کشور بگیرد. جوان ايرانی اين هفته دائم در 
حرکت است. از آبادان به اهواز، شلمچه،  دزفول و هرجای ديگری از استان خوزستان که اتفاق مهمی در آن بیفتد. کافی است موقع ورق زدن 
روزنامه يا چك کردن سايت ها کمی دقت کنیم. اسم عكاس معمولا کنار عكس ها می خورد. معمولا عكس ها آن قدر جذابیت دارند که متوجه 

اسم هايی که با فونت ريز کنارشان نشسته، نشويم. پشت هرکدام از اين عكس ها يك عكاس هست با خاطره ای که موقع ثبت آن عكس دارد. 
جوان ايرانی، سجاد ايمانیان يكی از همان عكاس هاست که سن و سال کمتری نسبت به بقیه دارد با اين همه اما خیلی از عكس هايی که اين 

طرف و آن طرف می بینیم، کار او بوده.

پسردوربينی

من عكس گرفتن را خيلی دوست دارم، خيلی زياد. قبل از اينكه نرم افزارهايی 
مثل اينستاگرام بيايد دنبال ياد گرفتن عكاسی بودم. وقتی پنجم ابتدايی 
بودم، پدرم يک دوربين خريده بود و من با همان ش��روع كردم به عكاسی 
كردن. از همه چيز عكس می گرفتم.  از در و ديوار و درخت و پرنده؛ هرچيزی 
كه فكرش را بكنيد می شد س��وژه ام برای عكاس��ی. دوره ی راهنمايی كه 
بودم، معلم پرورشی مدرسه يكی را می خواست كه از فعاليت های مدرسه 
عكاسی كند. برای بچه های ديگر چندان اهميتی نداشت. به خاطر همين 
من داوطلب شدم و شروع كردم به عكس گرفتن. موضوع مهمی نبود، كسی 
هم نمی دانست اما من سعی می كردم برای عكس هايی كه می گيرم، وقت 
بگذارم و كاری كنم كه بهتر شوند. آخر سال بود كه متوجه شدم عكس هايم 
را به عنوان گزارش كار مدرسه می فرستاده اند برای آموزش و پرورش. وقتی 
اين موضوع را فهميدم، خيلی خوشحال شدم. حس كردم تلاش هايی كه 

كردم، ديده شده.

رستگاریدرتيراندازی

من تقريبا نه بار رش��ته ي ورزش��ی عوض كردم. ووش��و، تكواندو، كاراته، 
ژيمناستيک، تيراندازی، فوتبال و حتی ورزش زورخانه ای. با اينكه در هيچ 
كدامشان موفقيت خاصی به دست نياوردم اما يكی از آنها بهانه ای شد برای 
ش��روع حرفه ای كارم. در هيئت تيراندازی می دانستند كه كمی عكاسی 

كرده ام. به خاطر همين ش��دم مس��ئول روابط عمومی هيئت تيراندازی. 
كارهای سايتشان را انجام می دادم و خبرهايشان را در سايت می گذاشتم، 
برايشان عكاس��ی هم می كردم. يک بار و در يک جشن، يكی از مسئولان 
اداره ورزش كه عكس های من را در س��ايت ديده بود، صدايم زد و تشويقم 
كرد. به نظرش اينكه يک نوجوان پانزده ساله در كنار درسش آن قدر فعاليت 
می كند، اتفاق خيلي خوبی بود. به همين دليل به من پيشنهاد كرد به اداره ي 
ورزش بروم و برای آنجا هم عكاسی كنم. من خودم دوربين نداشتم. همان 
دوستي كه من را به اداره برد دوربين شخصي اش را در اختيار من گذاشت تا 
عكاسي كنم. يک سال و نيم پيش، وارد اداره ي ورزش شدم. آن روزها هنوز 
كارهايم خيلی حرفه ای نبود اما تلاشم زياد بود. سعی می كردم زياد عكس 
ببينم، زياد عكس بگيرم و زياد كتاب بخوانم. تنها راهنماهای من در عكاسی 

همين ها بودند.

مشکليبهنامسنوسال

ماه رمضان همان سال، خبرنگار همشهری استان ها به من گفت كارم خوب 
است. از او پرسيدم چطور می توانم وارد مطبوعات شوم؟ تا قبل از آن من فقط 
يک خوره ی عكاسی بودم كه عكس های همه ي بزرگان عكاسی را می ديدم 
و سعی  می كردم از آنها نكاتی را ياد بگيرم. هيچ وقت به اين فكر نكرده بودم كه 
شايد يک روز خودم هم بتوانم وارد اين فضا شوم و از نزديک با آنها كار كنم. 
آنها به من چندتا سوژه ي مشخص مثل تكدی گری دادند و گفتند عكس 
بگير تا ببينيم كارت چطور است. عكس ها را گرفتم و برايشان فرستادم. از 
كارم خوششان آمد، البته آنها نمی دانستند كه چند سالم است. خودم هم 
نمی خواستم سنم را بگويم. می ترسيدم بعد از اينكه سنم را بفهمند از كار 
كردن با من منصرف شوند. كار روزنامه مسئوليت پذيری می خواهد و بايد 
سر وقت عكس ها را بفرستيد، من هم كم سن و سال بودم، بنابراين خودم 
هم به آنها حق می دادم كه نخواهند با من كار كنند. با اينكه شک داشتم اما 
در فرم هايی كه برايم فرستاده بودند، سن واقعی ام را نوشتم. بعد از اينكه فرم 
را ارسال كردم به من زنگ زدند كه پسر تو واقعا متولد هفتادوهشتي؟ بعد از 
اينكه متوجه شدند اين سن واقعي من است، گفتند سنت كم است و پدرت 
بايد زنگ بزند و رضايت بدهد. خوشبختانه پدرم مشكلی نداشت و تماس 
گرفت. بعد از زنگ زدن او بود كه من رسما وارد كار حرفه ای شدم. از آن موقع 

تا الان با چند خبرگزاری، روزنامه و آژانس عكس همشهری كار كرده ام.

همهیروزنامههاراخريدم

اولين بار كه عكس من را به عنوان عكس يک انتخاب كردند از دكه ي اول 11 
تا روزنامه خريدم از دكه ي دوم هفت تا. همين طور رفتم جلو و روزنامه های 
هشت دكه را خريدم. تقريبا تمام روزنامه های آن روز يكراست آمد خانه ي 
ما. هنوز هم در خانه مان هس��ت. با اينكه هم بين فاميل پخش كردم و هم 
چندتايی را به مدرسه بردم و به بچه ها و معلم ها دادم. واكنش كادر مدرسه 
از همه جالب تر بود. به من گفتند اينها را از اينترنت درآورده ای؟ خيلی خورد 
توی ذوقم. گفتم من اين همه زحمت كشيده ام برای اين عكس ها و آن وقت 
شما اين طور در موردشان حرف می زنيد؟ راستش تعداد آدم هايی كه من 
را به كار تشويق می كنند، خيلی كم است. معلم های مدرسه كه می گويند 
برو دنبال درس هايت، مادرم هم همان نظر را دارد. او دوس��ت دارد من در 
آينده مهندس شوم و در پالايش��گاه كار كنم. تنها كسی كه از من حمايت 
می كند، پدرم است كه البته او هم روی درسم تأكيد دارد. با وجود اين، باز هم 
خوشحال است كه من رفته ام دنبال كار چون خيلی از همسن و سال های 
من وضعيت خوبی ندارند و تفريحاتی كه دارند زياد مناسب سنشان نيست. 
وقتی پدرم عصرها به من زنگ می زند و می فهمد توی ورزش��گاهم خيلی 
خوشحال می ش��ود. خيلی وقت ها ش��ده كه در محل كارش تلويزيون را 
روشن كرده و ديده آندرانيک دارد گوشه ي زمين كرنر می زند و من هم آنجا 

مشغول عكاسی ام.

كردندازدكهياول11تاروزنامهخريدمازدكهياولينباركهعکسمنرابهعنوانعکسيکانتخاب
دومهفتتا.همينطوررفتمجلووروزنامههای
هشتدكهراخريدم.تقريباتمامروزنامههایآن

روزيکراستآمدخانهيما

سجاد نشان داده هم می شود مدرسه رفت 
و درس خواند و هم کار حرفه ای انجام داد

 من، عكاس
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برنامه ي زندگي یک دانش آموز مدرسه چطور است؟

شبهابيدارهستم
»من مثل جغدم« خودش با خنده اين جمله را می گويد. هرقدر هوا گرم تر 

می شود، برای او هم انگار جای شب و روز عوض می شود. به جز اين در زمان 
امتحانات هم وضعيت زندگی اش با روزهای ديگر متفاوت است. با اين همه اما 

برنامه ي يک روز عادی اش به اين شکل است.

در يك روز معمولی که بخواهم به مدرسه بروم بايد 
حول و حوش ساعت شش بیدار شوم. برنامه ام را آماده 
کنم. مادرم به خاطر دانشگاه خواهرم در اهواز زندگی 

می کند. براي همین بايد خودم بیدار شوم، صبحانه ام را 
درست کنم و آماده شوم برای رفتن به مدرسه.

اگر فوتبال نباشد، ساعت دو تعطیل می شوم و می روم 
خانه اما اگر فوتبال باشد، بايد آماده شوم برای رفتن به 

اهواز. از آبادان تا اهواز معمولا يك ساعت توی راه 
هستم.

ساعت14ساعت6

سجاد ایمانیان از رکورد داران سلفي ایران 
است!

ماجراهای
منودوربينم

اگر از عكس های خبری که در روزنامه کار می شود، فاکتور بگیريم، 
بقیه ي عكس هايش چند تم ثابت دارد يا خودش در گوشه و کنار 

زمین شكار يك عكاس ديگر شده يا مشغول سلفی گرفتن با 
شخصیت هاست.

سال 95 سال خوبي 
براي من بود. از همان 
اول سال کلي اتفاق 
مهم ورزشي در استان 
افتاد که من بايد آ نها را 
پوشش مي دادم   

 در سفر وزير بهداشت به استان خوزستان، من به عنوان عكاس حضور داشتم. 
وقتي فهمیدند من جوان ترين عكاس ايران هستم با هم سلفي گرفتیم که روي 

سايت وزرات بهداشت هم آمد

من واقعا به سلفي گرفتن علاقه دارم، چه با 
شخصیت هاي مهم مثل برانكو و قلعه نويي، چه 

با بقیه ي عكاس ها و دوستانم 
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از همان پنج س�ال پيش که صفحات جوان ايرانی راه اندازی ش�دند، هدف ما روايت زندگی فراخوان
جوان هايی بود که تصميم های معمولی اما شجاعانه ای برای زندگی شان گرفته اند؛ آدم هايی 
که فارغ از سطح تحصيلات يا سطح مالی، برای زندگی شان ايده دارند و از آن لذت می برند؛ 
جوان هايی که ممکن اس�ت توی همين تهران، پش�ت پنجره ي يکی از همين آپارتمان های 
بی ش�مار يا توی يک روس�تای کوچک در يکی از چهار گوش�ه ي اين کشور مشغول زندگی 
باش�ند. بی شک برای پيدا کردن چنين س�وژه هايی از سراسر کشور، منتظر همکاری شما 
هس�تيم. اگر بين دوستان و اطرافيان تان در هرنقطه ي کش�ور، جوانی سراغ داريد که برای 
حض�ور در اين صفحه مناس�ب اس�ت،از طريق تلگ�رام مجله به ش�ماره 09331009042  يا 
هم منتظر نظرات تان در مورد اين صفحات هستيم.اي ميل به آدرس javanirani.hj@gmail.com  به ما معرفي كنيد. از طريق همين آدرس 

هممحبوبهممغضوب

به خاطر اينكه سنم كم است، بسياري  از عكاس های بزرگ مثل فرشاد 
عباسی و ساتيار امامی هوايم را دارند و به من می گويند كه هرجايی 
چطور عكس بگيرم. كمک ها و حمايت های آنهاست كه باعث شد پله 

پله بالا بيايم.
 با وجود اين حمايت ها هيچ جا من را به عنوان يک بزرگس��ال قبول 
ندارند. حتی خيلی از عكاس ها از حضور من ناراحت هستند و من را 
در جمع ضايع می كنند؛ مهم نيست كه جمع دوستانه باشد يا جمع 
عكاس های حرفه ای. من به خاطر سن و سالم هميشه طرف شوخی 
هستم، البته خودشان به اين كار می گويند شوخی كردن ولی به نظر 
من كارش��ان ضايع كردن اس��ت. آن اوايل خيلی ناراحت می شدم و 
گاهی جوابشان را هم می دادم. وضعيتم زياد جالب نبود و واقعا اذيت 
مي شدم تا اينكه يكي از بزرگترها كه نقش حامي را براي من داشت 
نصيحتم كرد. يک بار كه خيلي ناراحت بودم به من گفتند: »پسر سرت 
تو كارت خودت باشه، كار به كار هيچ كس نداشته باش. يات باشه اين 
عكس هايت هستند كه با ديگران حرف می زنند، نه خود تو.« من هم به 
حرف ايشان گوش كردم. هرجا می روم عكس هايم را می گيرم و می آيم 
بيرون. موقع حضورم در بسياري از جمع ها هم هدفون می گذارم توی 
گوشم تا حرف هايشان را نشنوم و راحت كارم را انجام بدهم. معمولا 

هم اين كار نتيجه داده. 

پسدوربينتكو؟

من در بين هوادارها خيلی محبوبم. برای بازی بسكتبال پتروشيمی 
و پالايش نفت نتوانس��تم بروم چون به خاطر مش��كل مع��ده ام در 
بيمارستان بستری بودم. همان روز و موقع بازی 12نفر از تماشاچی ها 

به من زنگ زدند كه كجايی؟
همه ي آبادان من را با دوربينم می شناس��ند. هرجا می روم، دوربينم 
همراهم است و عكس می گيرم. گاهی وقت ها كه دوربين را با خودم 
نمي برم، از من می پرسند پس دوربينت كجاس��ت؟ راستش آبادان 
واقعا مظلوم اس��ت و خيلی از مشكلاتش رس��انه ای نمی شود؛ مثلا 
يک كارخانه ي صابون سازی داشتيم كه پلمپ شده بود. كارگرانش 
معترض بودند ول��ی هيج كس نبود كه اين ماجرا را به گوش كس��ی 
برس��اند. من با كارگرها رفيق ش��دم و گفتم می خواهم از اين ماجرا 
عكاسی كنم. در كه قفل بود از ديوار رفتم تو و توانستم از كل مجموعه 
عكاسی كنم. از محصولات باقيمانده در انبار و تارهاي عنكبوتی كه به 
در و ديوار بود، عكس گرفتم و فرستادم برای آژانس عكس همشهری 
كه رفت در عكس های برگزيده و ماجرا سروصدا كرد. هنوز خيلی زود 
است كه بخواهم برای آينده ام تصميم بگيرم. حتی نمی دانم می توانم 
از پس خانواده ام بربيايم و به شكل جدی به عكاسی ادامه بدهم يا نه 
اما دلم می خواهد همين جا بمانم و كار كنم. اه��واز، تبريز، تهران....

اينها همه  شهرهای بزرگ و خوبی هستند اما شهر من آبادان است. 
دوس��ت دارم همين جا بمانم و كاری كنم كه شهرم رونق سابقش را 
پيدا كند. راس��تش بزرگ ترين آرزويم همين است. دوست دارم هر 
فريم  از عكس های دوربينم به بهتر شدن حال شهرم كمک كند؛ بهتر 

شدن حال آبادان.
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بستگی به ساعت شروع فوتبال دارد، معمولا چند 
دقیقه ای قبل از شروع بازی توی زمین هستم و 

منتظرم که داور سوت را بزند و کار ما هم شروع شود.

تقريبا حول و حوش همین ساعت است که می رسم 
خانه. سعی می کنم سريع عكس ها را ارسال کنم که به 
روزنامه ي فردا برسد. بعد از ارسال عكس ها ديگر کار 

عكاسی من تمام می شود و دوباره می شوم يك 
دانش آموز معمولی که به خاطر نبودن مادرم، خانم خانه 

هم هستم!

چون به خاطر کار زياد نتوانسته ام ناهار بخورم، شامم را 
زودتر می خورم تا بروم سراغ درس هايم. اگر امتحان 
داشته باشم بايد جنگی شروع کنم به درس خواندن. 

الان بقیه ي بچه ها شروع کرده اند به درس خواندن 
جدی و برای کنكور برنامه ريزی می کنند، من اما فقط به 

درس های روزانه ام می رسم.

خیلی دير می خوابم. با اين حجم کاری که دارم، 
نمی توانم زودتر از ساعت دو بخوابم چون خیلی 

وقت ها کارهای خانه هم روی دوش من است و بايد به 
آنها هم برسم؛ حالا چه لباس شستن باشد، چه گرم 

کردن غذا و چه تمیز کردن اتاق ها.

ساعت2ساعت20:30ساعت19ساعت16

 من علاوه بر عكاسي ورزشي عكاسي اجتماعي هم انجام مي دهم

 به خاطر حضور مداومم در ورزشگاه، خیلي از مردم آمار اتفاقات مهم ورزشي را 
از من مي پرسند

عاشق جناب خان است. همان اول حرفش، اين را 
می گويد. لهجه اش، نحوه ي خاطره تعريف کردنش و 

خوشحالی اش از صعود صنعت نفت نشان می دهد يك 
آبادانی واقعی است. کلي خاطره تعريف مي کند و آخر 

مصاحبه تأکید مي کند هنوز ماجراهاي زيادي مانده که 
برايمان نگفته. اينها بريده هايي از حرف هاي سجاد است 

که در مصاحبه نیامده است.

مستقل شده ام
عيد نوروز امس��ال اولين س��الی بود كه ديگ��ر از پدرم پول 
نگرفتم. اولين حقوقم را آذرماه گرفتم. همشهری استان ها 
700 هزار تومان برايم ريخت. حقوق بعدی ام را هم به موقع 
و در دی ماه گرفتم و همين طور آمدم جلو. خدا را شكر الان 
خرجم با خودم اس��ت و نيازی به پول پدرم ندارم. آرايشگاه 
بخواهم بروم، تاكس��ی بخواهم بگيرم يا براي خريد لباس، 
ديگر از با پدرم كاری ندارم. مش��اور مدرس��ه مان مي گويد: 
»عكاسی برايت نان و آب نمی شود.« مي گويد: »الان تنهايی 
می خوری و می خوابی و فكر و اس��ترس زندگی را نداری اما 
چند س��ال بعد كه ازدواج كنی با اين روش نمی توانی بروی 

جلو.« 
مجوز ندارم

من 17 سالم اس��ت. بيش��تر جاها برای زير 18سال كارت 
صادر نمی كنند. ي��ک بار هم درخواس��ت دادم برايم كارت 
نزدند. گفتند س��نت كم اس��ت. بنابراين من كارت ندارم و 
بدون كارت م��ی روم، البته مش��كلات اين كار زياد اس��ت. 
خيلی وقت ها مجبورم بايس��تم تا شلوغ ش��ود. وقتی شلوغ 
باشد، در مخصوص خبرنگار و عكاس ها را چک نمی كنند و 
من می روم داخل ورزشگاه. س��ر بازی استقلال خوزستان و 
استقلال تهران من را به ورزشگاه راه ندادند. مسئول روابط 
عمومی هيئت فوتبال استان خوزستان خيلی هوايم را دارد 
با اينكه كارت ندارم اما به من كاور داد. زنگ زدم گفتم راهم 
نمی دهند. گفت: »صبر كن بيايم.« آمد دم در. دستم را گرفت 
و آوردم داخل. آقای عباسی بعضی وقت ها تماس می گرفت. 
اين جور آدما كمک كردند كه يک بچه ي شانزده ساله بتواند 

كار كند و رو پای خودش بايستد.
فقط صنعت نفت!

من نه استقلالی ام نه پرسپوليس��ی. اينجا توی آبادان همه 
صنعت نفتی هستند كه خدا را شكر امسال به ليگ برتر صعود 
كرد. نمی دانيد اين صعود چقدر برای ما خوشحال كننده بود. 
راس��تش من يک جورهايی ش��انس آوردم كه اينجا به دنيا 
آمده ام چون علاوه بر عكس خبری، سوژه ي عكاسی ورزشی 

هم زياد دارد.

حرف های جا افتاده ي سجاد
آبادانبرزيلته...
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